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 ـ تخصصی علمی ۀنامسال
 0413سال ، 7 ۀشمار، هفتمسال 

 1«امتنان اقیس» تیحج  شناسیگستره
  _______ 4، مسیح بروجردی3، محمدصادق بدخش2حسن رضایی صرمی  _______ 

 دهیچک
 ییشاخص در منابع احکام شرع خودنما یامتنان در قامت اثرگذار اقیس
 نیا یهاتیاثبات و محدود  تیفیک انیامتنان و ب تی. اثبات حجکندیم

دارد و  یتریادیو بن شتریب تیبحث امتنان، اهم یهابخش ریاز سا ت،یحج
 یامتنان گاه تیبخش در حکم مقدمه هستند. حج نیا یمباحث، برا ریسا
 یو گاه ،یعلت، و گاه از باب ظهور عرف ۀلیوسبه صیو تخص میتعم باباز 

و  اتیسه مورد، خصوص نیاز باب احراز غرض مولاست. هر کدام از ا
از آن، مؤثر بوده و در  یریو ظهورگ اقیدارند که در توجه به س ییهایژگیو 

 نامتنا اقیاعتبار س یرا برا ییهاتیموارد مختلف، آثار متفاوت و محدود 
است که  یاسیق یمربوط به صغرا هاتیمحدود  یبرخالبته  آورند؛یوجود مبه

                                                      
 11/10/402 مقاله: ییدأتاریخ ت                                         12/5/402 . تاریخ دریافت مقاله:1
 ی، قم، ایران )نویسندۀ مسئول(.فقه و علوم اسلام یعال ۀموسسجزای  ی. دانش پژوه خارج تخصص2

hasan٦۷.rezaee@gmail.com         
         adeghbad٦۱@yahoo.com      ی حوزۀ علمیۀ یزد، ایران.ح عالوو مدرس سط نید ۀفلسف ی. دکترا3
  massih_boroujerdi@yahoo.com، ایران.                                   قممیۀ عل ۀحوز ی. مدرس سطوح عال4
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 اقیس یمقاله به اقتضا نی. در ادهدیم لیآن را تشک یامتنان، کبرا تیحج
و مراتب حکم پرداخته شده؛  یالزام ریاحکام غ مت،یدر موارد رخصت و عز 

 نحکمت بود ایعلت  ،یدر احکام وضع اسیق یهاتیمحدود  نیهمچن
موارد خلاف امتنان،  ،یو شأن یامتنان، امتنان در حق عالم و مقدم، امتنان فعل

و در دو  یبررس ل،یامتنان در مرفوع به حکم عقل و امتنان بر اساس مفاد دل
چند گونه  ،«یو گروه یامتنان فرد»و  «یو قانون ینوع ،یامتنان فرد»بخش 

 امتنان مطرح شده است. اقیاز س
 .تیحج نه،یامتنان، ظهور، قر  اق،یس :واژگان کلیدی

 مقدمه
امتنان از قراین پرکاربرد در ادبیات شرع است که توجه به آن، اثر مهمیی در فهیم میراد  یاقس

شارع دارد؛ شاهد این سخن آنکه خواننده به فراوانی، حضیور و اسیتناد بیه سییاق امتنیان را 
کند. بنابراین بررسی جوانب مختلف این سیاق، برای غنیای مااحیا اصیولی و مشاهده می

 فقهی ضروری است. 
کید بر »تر در مقالۀ یسنده پیشنو بازشناسی مفهومی امتنان و کارکرد شناسی آن با تأ

پس از بیان و نقد تعاریف امتنان، معنای سومی را به  1«های آن در منابع امامیهکاربست
عنوان معنای برگزیده بیان نموده است. امتنان در معنای برگزیده، احسان و لطفی است که 

گذارد؛ این امتنان دارای سه بخش علیت، غرضیت و اظهاریت اثر می گاهی در دلالت دلیل
و در این مقاله  ه،به بیان آثار امتنان در ظهورگیری پرداختپیشین، نده در مقالۀ نگاراست. 

ه و در این راستا به تایین حجیت ددرصدد است اصل اعتاار و حجیت این سیاق را بیان نمو
 های مختلف بپردازد.جایگاهدر 

مانند برائت دارد و نیز در برخی قواعد  ،امتنان، دخالت مهمی در برخی قواعد اصولی
، و «قاعدۀ نفی عسر و حرج»، «قاعدۀ قرعه»، «قاعدۀ تقیه»، «قاعدۀ جب»فقهی همچون 

ثرگذار است؛ قرینۀ امتنان سعه و ضیق حکم را در برخی فروع فقهی نیز ا« قاعدۀ نفی ضرر»
 ری هم به دناال دارد.کند و آثار دیگمشخص می

                                                      
، یاصول فقه اسلام ۀنامپژوهش، «...بازشناسی مفهومی امتنان و کارکرد شناسی آن»یی ودیگران، رضا. 1

 ش.1401، سال5ش
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 پیشینه
رویکیرد »در مقالیۀ  ،شده در این مقاله توسی  دو تین از پژوهشیگران یادبخشی از مااحا 

احکیام »و رسالۀ دکتری « امتنان در شریعت اسلامی و بازتاب آن در فقه و قانونگذاری ایران
هش در بخیش نیز بررسی شده است. این دو پیژو« امتنانی )ماهیت، معیار، مصادیق و آثار(

اند؛ اما ایین مقالیه از اثاات حجیت سیاق امتنان به آیات و روایات و بنای عقلا تمسک کرده
باب حجیت ظواهر به موضوع پرداخته است. همچنین مقالۀ پییش رو در قسیمت حیدود و 

متفاوت از برخی حدود، به مااحثی پرداختیه کیه  یثغور اعتاار سیاق امتنان، علاوه بر تقریر
 یافت نشد.  ی برای آنمستقل ۀاین سابقپیش از 

 شناسیمفهوم
، «سین»که به دلیل کسرۀ  ،بوده« سواق»است. اصل آن « وق  س  ی   ،اق  س  »مصدر فعل « سیاق»

معانی مختلفی بیان « سیاق» ۀها برای واژنامهدر لغت .تادیل شده است« یا»به « واو»حرف 
اسیلوب و روش، امیور مخفیی، کناییه از شده است؛ از جمله: رشتۀ پیوسته، رانیدن، تیابع، 

  1و مهریۀ زن. ،شدت داشتن
خصوصیتی غیر لفظی، ولی مرتا  با کلام است که به شکل و در اصطلاح، سیاق، 

و با مناساات مقام،  -مند نشده استضابطههم و به همین جهت -ساختار یکسان ناوده 
  2 شود.حال متکلم، حالت الفاظ، جملات و امثال آن محقق می

ن  »از جهت لغوی، مصدر باب افتعال بوده و از ریشه « امتنان» گرفته شده است. « م 
ن  »برای کلمۀ  نمودن کردن، و بیانکردن، احسانکردن، ضعیفحدود چهار معنا )قطع« م 

یاد شده؛ اما  3ای که موجب خواری او شود(گونهاحسان به کسی که به او احسان شده، به
 4است.« تشکر کردن از احسان»متعدی شود، به معنای « منه»که با تیواژۀ امتنان درصور

                                                      
ین. طریحی، 1  .111، ص10، جلسان العرب؛ ابن منظور، 181، ص5، جمجمع البحر
نامه پژوهش ۀمجل، «چیستی و جایگاه سیاق در استظهار»برای مطالعۀ بیشتر ن.ک: رضایی و دیگران،  .2

 .ش1331، 1، شفقه اسلامیاصول 
 .2201، ص1، جالصحاح؛ جوهری، 581، ص2، جالمصباح المنیرفیومی،  .3
 .550، 18ج، تاج العروسواسطی،  .4
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و گاه به  1«کردناحسان»متعدی شود، گاهی به معنای « علی»که با حرف این واژه درصورتی
ای که موجب خواری گونهبیان نمودن احسان به کسی که به او احسان شده است، به»معنای 
 2.آمده است« او شود

فقیهان، به معنای احسان و لطف  سخنانن )به لحاظ معنای لغوی( در مقصود از امتنا
است؛ ولی این احسان و امتنان در برخی موارد در دلالت دلیل تأثیر گذاشته و منشأ آثار 

عنوان امتنانِ تأثیرگذار در سخن توان سه مورد را بهشود. با بررسی ادبیات دانشمندان میمی
اشد؛ گرچه مضمون جایی که غرض و هدف از جعل حکم، تسهیل و ارفاق ب -1یاد نمود: 

جایی که علت حکم یا حکمت آن امتنانی باشد، که  -2حکم، تسهیلی و ارفاقی نااشد. 
در مقامی که گوینده درصدد  -3بالطاع مضمون حکم نیز اگرچه نوعاً، امتنانی خواهد بود. 

 3اظهار نعمت و بیان انعام باشد.

 گسترۀ حجیت سیاق
در سه قالب علیت، غرضییت و اظهارییت، نمیود  به معنای احسان و لطفی است که« امتنان»

در هر قالای قرار بگیرد بیا میدرکی متناسیب بیا آن حجیت سیاق مورد پذیرش بوده و  4یابد.می
« العلّة تعمّم و تخصّص»قاعدۀ با ، گیردعلت حکم قرار  ی کهحجت خواهد بود. امتنانقالب، 

ک و کیشیت ،نکیه در علییتشیود؛ مگیر ایعمیل می ،خواهد بود و به مقتضای علییتحجت 
که در این صورت حجت نخواهد بود. و در است؛ احتمال داده شود که امتنان، حکمت حکم 

ماننید  ؛صورتی که متکلم در مقام اظهار امتنان باشد، از باب ظهور عرفی حجت خواهید بیود
، سیخنحدیا رفع که درصدد اظهار نعمت و بیان یک احسان است کیه ایین معنیا از سییاق 

فِع  »ه تعابیر همرا تِی»و « ر  م  ن ا  شیخص  ۀبه همین جهیت صیحت معاملی .شوداستفاده می« ع 
سازد؛ زیرا ارتفاع صحت برای شخصی که مضطر به معامله اسیت و نییاز مضطر را مرتفع نمی

                                                      
 .581، ص2، جالمصباح المنیر؛ فیومی، 1155، ص5، جالصحاحجوهری،  .1
 .411، ص13، جلسان العرب؛ ابن منظور، 2201، ص1، جالصحاحجوهری،  .2
مجله پژوهش نامه اصول فقه ، «...آن یشناس امتنان و کارکرد یمفهوم یبازشناس»حسن،  ییرضا. 3

 ش.1401، 5ش، یاسلام
 . همان4
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مارم به ثمن معامله دارد، خلاف احسان و امتنان و خلاف تسهیل بر او است و وقتی مولایی در 
گیرد، عرف بر اساس امتنانی بودن مقام، آن کلام را از موارد نان با کلامی قرار میمقام اظهار امت

بیند. و در صورتی که امتنان، غرض و هیدف حکیم باشید، از بیاب خلاف امتنان منصرف می
شناخت غرض و هدف مولا حجت خواهد بود؛ زیرا عقل که حاکم مطلق در باب مولوییت و 

غرض مولا، برای مولا قائل نیست و اگر به دست آوردن از عاودیت حقیقی است، حقی بیشتر 
بدین ترتیب با حجیت  1عاد، غرض مولا را تحصیل کند، دیگر بر عهدۀ او چیزی نخواهد بود.

 .آیدمیسیاق امتنان، مهم بررسی جوانب مختلف سیاق است که ذیلًا 

 مقتضای سیاق امتنان در موارد مختلف یکم.

 . اقتضای رخصت و عزیمت1
تواند به صورت رخصت یا عزیمت باشید؛ رخصیت یعنیی مکلیف در عمیل بیه امتنان می

مقتضای امتنان مخیر باشد اما در صورت عزیمت بودن، مکلف باید امتنان را بپذیرد و بر آن 
اساس عمل نماید. بحا از رخصت و عزیمت بودن حکم امتنیانی، در میوردی اسیت کیه 

شیارع، وجیوب وضیوی  از سیویی اشد؛ مثلًا اگیرعنوان مرفوع، متصف به حکم مخالفی نا
در آن تیرس از بیین رفیتن این ضرر بسیار زیاد بیوده ییا  سوی دیگرضرری را رفع کرده و از 

ای که ادلۀ حرمت شامل آن شود، قطعاً رخصتی در اتییان ضیرر محیرم وجیود گونهباشد، به
  .و رفع وجوب وضو، به شکل عزیمت خواهد بود 2ندارد

علت حکم یا هدف و غرض از جعل حکم، امتنان باشد، قول به بطلان و در فرضی که 
شود، خلاف امتنان بوده و با علیت و عدم صحت در فرضی که بر اساس آن حکم رفتار نمی

اما در فرضی که گوینده درصدد اظهار امتنان باشد، نفس  3.است غرضیت امتنان، ناسازگار
ر رخصت ندارد؛ بلکه دلالت بر ثاوت مقتضی و اظهار امتنان به صورت مستقیم، دلالتی ب

خواهد  کارملاک در آن حکم داشته و نتیجۀ وجود مقتضی و ملاک، رخصت در انجام آن 

                                                      
 .135، ص2، جبحوث في علم الأصولصدر،  .1
 .88، ص1، جمباني الفقه الفعالمازندرانی،  .2
 .33، ص2، جقواعد فقهمحقق داماد،  .3
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 مقتضای اولی در فرض امتنان در هر سه صورت، ترخیصی بودن است.  ،بود. بدین ترتیب
نقد و بررسی  ای برای عزیمت بودن حکم امتنانی اقامه شده که ذیلاً در مقابل، ادله

  خواهد شد:
زنند، دیگر مورد امتنانی نسات ولیه را تخصیص میا: وقتی ادلۀ امتنانی، ادلۀ دلیل نخست

  1ی به آن تعلق نگرفته است تا بخواهد صحیح باشد.امربه حکم ابتدایی، ملاک نداشته و 
خطاب  بودن یا ناودندائر مدار  ،در پاسخ باید گفت: در صورتی که صحت و بطلان

چون  ؛وجود چنین امری ثابت است ،در فرضی که گوینده در مقام اظهار امتنان است ،باشد
نفس دلیل  روازایناین فرض از باب ظهور عرفی خطاب دال بر ثاوت مقتضی است و 

نسات به فعل است و عمل در این  -ولو غیر وجوبی-امتنانی، دال بر وجود ملاک و امر 
که حتی در فرض علیت یا غرضیت امتنان نیز چنین مطلای فرض صحیح خواهد بود. بل

چون علت و غرض از خطاب فهمیده شده و دلالت آن بر ثاوت مقتضی نیز  ؛ثابت است
که امتنان در خطاب از باب است در صورتی این منتسب به همان خطاب است. بله، 

  2ینی به همین نکته استدلال نموده است.ینامحقق حکمت باشد که خود 
ةٌ  ۀعزیمت بودن حکم امتنانی از ذیل آی :دلیل دوم عِد  رٍ ف  ف  لی س  وْ ع  رِیضاً أ  نْ کان  م  و  م 

ر   خ  یّامٍ أ  سْر  مِنْ أ  م  الْع  رِید  بِک  سْر  و  لا ی  م  الْی  رِید  اللّه  بِک  ی 
جهت  .شوداز دو جهت استفاده می 3

طور که اگر خدای متعال از ما همانزیرا  ؛خدای متعال در الزام است ۀ، ظهور ارادنخست
خدا برای ما جایز نیست؛ در صورتی که چیزی به نفع ما نیز  ۀچیزی بخواهد، تخلف از اراد

اراده کند، تخلف از آن جایز نخواهد بود. لذا هرکجا خدای متعال خواسته در احکامش بر 
در سختی بیندازیم. جهت  او مخالفت کرده و خود را ۀما آسان گیرد، بر ما جایز نیست با اراد

سْر  دوم، مورد آیه که تعایر  م  الْی  رِید  اللّه  بِک   ۀبر آن تطایق شده است؛ زیرا سقوط روز ی 
یعنی روزه گرفتن  ؛عزیمت استشکل مسافر و مریضی که روزه گرفتن برایش ضرر دارد به 

آسانی، در مواردی که  یسر و ۀدرنتیجه آیه دلالت دارد که اراد .بر مسافر و مریض حرام است

                                                      
 .308و  ۷۷صص، ۲، جكتاب الصلاةنایینی،  .1
 .11، ص2. همان، ج2
 .185، آیۀبقره. سورۀ 3
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مسافر و مریض است که  ۀدر مورد روز «یسر» ۀشود، مانند اراداطلاق تکلیف شامل آن می
شود. فرقی یسر در احکام می ۀموارد اراد ۀعزیمت است و این تعلیل، شامل هم شکلبه 

یّامٍ ندارد که الزام و عزیمت در مورد آیه، از خارج یا از تعایر  ةٌ مِنْ أ  عِد  ر   ف  خ   ؛استفاده شود أ 
درنتیجه تعلیل باید متناسب با  ؛چون در هر دو فرض، مورد آیه به نحو عزیمت خواهد بود

 همان و به نحو عزیمت باشد.
 ،بیان شد نخستاراده که در جهت  رسد این استدلال نادرست است؛اما به نظر می

 ،خدای متعال حتمیت به دناال دارد ۀاراداگرچه چون  ؛بیش از رفع وجوب ندارداقتضایی 
حتمیت در دستور، مقتضی حرمت  .اما حتمیت در هر موردی به تناسب همان مورد است

نه  ؛اقتضا نداردرا چیزی بیش از رفع الزام  ،اما حتمیت در آسانی ؛مخالفت با آن است
 ،را بخواهد اریکخود  بندۀاینکه مقتضی الزام به عدم آن باشد. به تعایر دیگر، اگر مولا از 

آسانی بخواهد در نظر عرف، چیزی بیش از رفع  شاما اگر برای ؛عرفاً مقتضی الزام است
م  الزام اقتضا نخواهد داشت. مورد آیه که در جهت دوم مستمسک ظهور  رِید  اللّه  بِک  ی 

سْر   زیرا وجود مقتضی در سابق، ملازم با  ؛نیست درستدر عزیمت قرار گرفت نیز  الْی 
اما وجود مقتضی در لاحق و رخصت  .متنان است و تعلیل بر اساس همین نکته استا

شود، از این آورده ست؛ لذا اگر در موردی دلیلی برخلافِ آن ا بودن از باب ظهور عرفی
شود. بر این اساس، تعلیل وارد در این آیه، به لحاظ عدم ظهور در همان مورد، رفع ید می

شود و اگر دلیلی در ر مناسات داشته و امتنان محسوب میوجوب روزه بر مریض و مساف
اما چون از  ؛شودرخصت اثاات میشکل ، حکم به یاد شدهظهور  پایۀبر  ،بین نااشد

ر  خارج یا از تعایر  خ  یّامٍ أ  ةٌ مِنْ أ  عِد  تنها نسات  ،عزیمت بودن مورد استفاده شده است ف 
 شود.به این مورد از ظهور در رخصت رفع ید می

 بی العلاء است: اروایت یحیی بن  ،: دلیل دیگردلیل سوم
رِ » :قال روی یحیی بن أبي العلاء عن أبي عاد الله ف  ان  فِي الس  ض  م  هْرِ ر  ائِم  فِي ش  الص 

هِ  ول  الل  س  ی ر  ت  لًا أ  ج  ال  إِن  ر  م  ق  رِ ث  ض  فْطِرِ فِیهِ فِي الْح  الْم  هْر   ک  وم  ش  ص  هِ أ  ول  الل  س  ا ر  ال  ی  ق  ف 
هِ  ول  الل  س  ال  ر  ق  سِیرٌ ف  ي  ی  ل  ه  ع  هِ إِن  ول  الل  س  ا ر  ال  ی  ق  ال  لا  ف  ق  رِ ف  ف  ان  فِي الس  ض  م  ه   ر  إِن  الل 

ارِ  فْط  ا بِالِْْ افِرِیه  س  تِي و  م  م  ی أ  رْض  ی م  ل  ق  ع  د  ص  ی ت  ال  ع  ك  و  ت  ار  ا  حِبُّ  ت  ان  أ  ی  ض  م  هْرِ ر  فِي ش 
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یْهِ  ل  د  ع  ر  نْ ت  ةٍ أ  ق  د  ق  بِص  د  ص  ا ت  مْ إِذ  ک  د  ح   1«.أ 
 سخندر ماه رمضان، به  ،برای حرام بودن روزه در سفر امام صادقاستشهاد 

، دلیل بر این است که رد صدقۀ خدای متعال، جایز نیست؛ علاوه بر اینکه پیامار
و و برای آنها ماغوض است  های شریف، سنگینانسانو صدقه، بر برگرداندن احسان 

مْ » عاارت ک  د  ح  حِبُّ أ  بیان شده متعال  وندماغوضیت نزد خداهمین تقریب برای « ...أ  ی 
بیت ،است برگرداندن  بر ماغوض بودن و حرمتاین روایت، . بنابراین نه صرف رفع محاو

؛ و احکام امتنانی همچون لاحرج، رددلالت ندا صدقه و هدیه و احسان خدای متعال
ای ازجانب خدای متعال و تفضل بر امت است صدقه و هدیه نیز لاضرر، برائت و امثال آن

این استدلال نادرست است؛ زیرا عزیمت و الزام اما  2عزیمت خواهد بود. شکلو لذا به 
و عقاب بر آن، مخالف مقتضای امتنان است  ،ولی حرجی و امثال آنابر مخالفت با حکم 

شود که شخص، به شود و روایت بر موردی حمل میو الزام، موجب محذور دیگری می
اعتنایی به حکم امتنانی خدای متعال، با حکم امتنانی مخالفت قصد تشریع یا از روی بی

 3دهد.ولی را انجام میاکند و حکم می
یاد نیست احکام  روشن، بپذیریمبودن برخی احکام را  امتنانیکه بر فرض  :دلیل چهارم

خاطرِ امتنان باشد تا گفته شود که امتنان، مقتضی الزام نیست یا با الزام ، صرفاً بهشده
متعال همچون  وندگیری این باشد که خدایک وجه آساناحتمال دارد مناسات ندارد؛ بلکه 

و حرج سختی اختیار خودشان، در  بااگرچه  ،پدری شفیق بوده و راضی نیست بندگانش
  4.منزجر شونداز عاادات بندگان مشقت، رود که با افتادن در ؛ چراکه ظن میبیفتند

باشد که جهت تعادی  روشناند در هر موردی که امتنانی بودن ثابت شود و برخی گفته
به نحو رخصت خواهد بود و اگر شک شود که جهت تعادی لحاظ  ،در آن ملاحظه نشده

تواند این استدلال می 5.استصل، عدم جواز رجوع از آن حکم امقتضای  ؟ده است یا نهش

                                                      
 .140، ص2، جمن لا یحضره الفقیهصدوق،  .1
 .103، ص2، جكتاب الطهارةخمینی،  .2
 .88، ص1، جالفقه الفعالمباني مازندرانی،  .3
 .101، ص2، جكتاب الطهارةخمینی،  .4
 .101، صنخبة الأزهاراصفهانی،  .5
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مکمل استدلال دوم قرار گرفته و پاسخی بر اشکال بر آن باشد؛ زیرا هرچند امتنانی بودن با 
الزامی بودن تناسب ندارد، ولی ملازم با عدم الزام هم نیست ولذا اگر به جهت احتمال 

 آید.ضافه کنیم مشکلی پیش نمیدیگری الزام را ا
در عدم  سخناین دلیل نیز تمام نیست؛ زیرا وقتی مقام، مقام اظهار امتنان شد، ظهور 

خاطرِ امتنان نااشد، بر اساس ظهور گیرد و احتمال اینکه رفع حکم، صرفاً بهالزام شکل می
ت که الزامی وجود شود؛ زیرا ظهور عرفی مقام امتنان این اسعرفی مقام امتنان، منتفی می

 شوند.، الزام است با این ظهور عرفی کنار زده مییاد شدهندارد و چون مقتضای دو احتمال 
یم احکام امتنانی به نحو رخصت هستند، در جایی که امتنان بپذیر: اگر دلیل پنجم

به معنای رخصت نخواهند بود؛ زیرا  ،نسات به رفع جزئیت یا رفع شرطیت صورت بگیرد
این است که طایعتِ فاقد جزء یا شرط، مأمور به است و اگر  ،معنای رفع جزئیت یا شرطیت

بدل داشته باشد، بدل مأمور به خواهد بود و مادل، امر نخواهد داشت و لذا اتیان جزء یا 
در فرض بدل داشتن،  شود و اکتفای به آنموجب زیادی در مأمور به فعلی می یاد شدهشرط 

 1مجزی از واقع و مأمور به فعلی نخواهد بود.
ست که اگر مقتضای امتنانی بودن را رخصت قرار روبرو ااستدلال فوق با این اشکال 

 در رفع شرط یا جزء نیز این مطلب ثابت خواهد بود؛ یعنی مفاد عرفی رفع امتنانیِ  ،دهیم
انجام دهی  را سختی تو است موجبرطی که لازم نیست جزء یا ش»جزء یا شرط این است: 

توانی خود را می ،توانی مرکب را بدون آن جزء یا شرط، انجام دهی؛ ولی اگر خواستیو می
بر اساس این مفاد، نفس دلیل « را با آن جزء یا شرط انجام دهی.کار و  انداختهبه سختی 

واهد بود و نیازی به دلیل امتنانی، بر مجزی بودن عمل همراه با این جزء یا شرط دلیل خ
 نداریم. ایجداگانه

 . امتنان در احکام غیر الزامی2
امتنان در واجایات و محرمیات بیا رفیع سیختی و مشیقت  ،روشن شد ترطور که پیشهمان

بیر اسیاس احکیام  ،شود؛ همچنین نسات به احکیام وضیعیموجود در تکالیف، محقق می

                                                      
 .130، ص2، جكتاب الطهارةخمینی،  .1
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سختی و مشقت در مورد مستحاات و مکروهات،  مااالزامی که به دناال دارد، جاری است. 
 معنا دانسته شود.از این جهت، چه بسا امتنان نسات به احکام غیر الزامی بی یست.مطرح ن

توان در این احکام نیز سختی و مشقت را تصویر کرد تا امتنان نسات به آن معنا لکن می
شمارد و بر خود لازم میپیدا کند؛ گاهی شخص عامل، انجام مستحب یا ترک مکروهی را 

اندازد و لذا با رفع فضیلت، خود را نسات به آن عمل مستحب یا مکروه به مشقت و سختی می
خاطرِ و نیز اگر شخص عامل به .روداز بین می ،ای که بر اساس الزام خود شخص بودهسختی

کید استحاابی یا کراهتی یک  کید را ت، امتنان میپافشاری کندآن انجام ، بر کارتأ واند آن تأ
خود را به سختی  ،آن تأکید خاطرِ برداشته و استحااب و کراهت هم باقی بماند تا شخص به

کید و در اوامر  ،مؤکد نیندازد. نتیجه اینکه امتنان ارفاق و تسهیل در اوامر غیر الزامیِ  به رفع تأ
نیست که اطلاقات  صل فضیلت، وجود دارد؛ لکن بحا در اینابه رفع  ،غیر مؤکد غیر الزامیِ 

بلکه بحا در این است که آیا در ادلۀ مستحاات ممکن  ؛ادله شامل مستحاات بشود یا نه
طور که ادلۀ واجاات ادعا این است که همان ؟امتنانی دانسته شود یا خیر ،است رفع استحااب

 ادلۀ مستحاات نیز ممکن است ،دند امتنانی باشنتوانو محرمات و ادلۀ احکام وضعی می
است که آیا شامل مستحاات و درمیان بحا این حدیا رفع  بارۀدر ؛د. بلهنامتنانی باش

از حیا  که در این مجال بدان پرداخته نشده است و صرفاً  ؟شود یا خیرمکروهات هم می
 ولو در خصوص ادلۀ خاص مستحاات سخن به میان آمده است. ،امکان جریان

 . امتنان در مراتب حکم3
محقیق عراقیی، رفیع  .انشیاء و حکیم واقعیی دارد ۀتنجز و یک مرتای ۀتایک مر ،هر حکم

امتنانی را مختص آثاری دانسته که وضع آن خلاف امتنان باشد و اگرچه در رفع آن، امتنان 
رفیع  روازایین .داند که وضع آن خلاف امتنان نیسیتشامل مواردی نمی ، ولیفرض شود

دارد؛ زیرا وجود حکم واقعی موجب نجز را برمیامتنانی، حکم واقعی را برنداشته و تنها ت
 1ضیق بر مکلف نیست.

 ،که سختی مستند به حکم واقعی نااشدرا در فرضی  ،شیخ انصاری نفی حکم واقعی

                                                      
 .212، ص3، جنهایة الأفکارعراقی،  .1
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؛ بلکه رفع حکم داندمیامتنان بر مکلف ندانسته و لذا حدیا رفع را تنها رافع تکلیف فعلی 
 باور؛ مثل اینکه شخصی با تکلیف و سختی دانسته ۀموجب اعاد ،واقعی را در برخی موارد

ضرر داشته  شمتوجه شود که آب برایسپس ضرر، وضو بگیرد و نماز بخواند و ناودن به 
 1بلکه مستند به جهل او است. ،است که ضرر او مستند به وجود حکم واقعی نیست

  . امتنان فعلی و شأنی4
مثلًا در مورد جاهل بیه ضیرر، در  2؟ا شأنی و واقعیمقام امتنان، دائر مدار امتنان فعلی است ی

صورتی که امتنان فعلی در نظر گرفته شود، رفع حکم ضرری در حق شخص جاهیل، امتنیانی 
وضو  ۀموجب لزوم اعاد ،به این جهت که اگر فعلًا حکم ضرری مرتفع شده باشد ؛نخواهد بود

 ،گر امتنان شأنی در نظر گرفتیه شیودشود؛ ولی امی ،هایی که با آن خوانده استو غسل و نماز
در هر حال، خود رفع حکم ضرری در حق شخص جاهل، شأنیت امتنان خواهد داشت؛ زیرا 

حوال دیگر، خلاف امتنان است و لذا رفیع آن، ااز شرای  و پوشی چشمجعل حکم ضرری، با 
ایت این اسیت به عاارت دیگر، نفی حکم ضرری برای امتنان است و نه .شأنیت امتنان را دارد

 کند در واقع برای او ضرری ندارد.که مکلف جاهل به این ضرر است و فکر می
؛ زیرا رخصت بودن، نیستاین بحا، متفرع بر بحا عزیمت و رخصت بودن امتنان 

 مقدار امتنان است.  ۀدر حالی که فعلی و شأنی بودن، مشخص کنند ؛خصوصیت امتنان است

 ملاک حکم در امتنان فعلی یبقا یا عدم بقا الف(
اسیت کیه آییا میلاک و مطیرح بحیا ایین  ،در فرض اضیطرارغصای نماز در مکان  بارۀدر

ماغوضیت حرمت غصب هم مرتفع شده است تا نماز صحیح باشد یا ماغوضیت باقی بوده 
امتنانی است و بر وجود میلاک « یهِ وا إل  رُّ ا اضط  م   ع  فِ ر  »اند که و نماز باطل است؟ برخی گفته

انید در ؛ زیرا در رفع حکم بدون وجود ملاک، امتنانی وجود نیدارد. برخیی گفتهدارددلالت 

                                                      
 .111، صةرسائل فقهیوحید بهاهانی،  .1
تعایر واقعی از این جهت است که رفع تکلیف ضرری در واقع امتنان بر امت است و اینکه شخص،  .2

شود که برداشتن حکم جاهل به ضرر است در واقع به حکم امتنانی جهل دارد و جهل او موجب نمی
 .(112، ص5، جتعالیق مبسوطة علی العروة الوثقیفیاض، ضرری امتنانی نااشد. )



 

 

سال 
فتم

ه
 ،

مار
ش

، 7 ۀ
سال 

140
3

 

16 

ن است که حکم حرمت، خطاباً و ملاکاً برداشته شود تا نماز در مکان آفرض، امتنان در این 
 1.شیوداعیاده  نماز باطیل بیوده و بایید ،باشد و اگر ملاک حرمت باقی باشددرست غصای 

، حرمت خطابیاً یاد شدهآیا در بحا  ،بحا این است که اگر امتنان فعلی در نظر گرفته شود
 و ملاکاً باید رفع شود تا امتنان فعلی صورت بگیرد؟ 

اگر امتنان در حدیا رفع را امتنان فعلی هم  :توان گفتمیپرسش این  پاسخ بهدر 
شود، در این صورت مت هم برداشته میبگیریم و بگوییم در فرض اجتماع، ملاک حر

کند که ملاک برای حکم وجود شود؛ زیرا امتنان، در فرضی صدق میمعنا میامتنان بی
برداشتن آن منتی بر  ،داشته باشد و اگر در فرض اجتماع، ملاکی برای حکم وجود ندارد

از امتنان به  رونازایبخواهد ثابت شود و تا  هصلًا مقتضی نداشتاچون  ؛نخواهد بود بندگان
رافع ملاک  ،آید و در نتیجه باید بگوییم امتنانرفع ملاک خطاب، عدم ثاوت امتنان لازم می

قابل رفع و وضع نیست و دایر بین  که علاوه بر اینکه ملاک امری واقعی است .نخواهد بود
دارد؛ الاته اگر بگوییم توان گفت که امتنان، ملاک را برمینمی بنابرایناست و بود و ناود 

ملاک است، نه اینکه ملاک را بردارد، ناود امتنان، در خصوص فرض اجتماع، کاشف از 
این مناقشه مرتفع خواهد شد؛ لکن ظاهر امتنانی بودن قاعده و علت بودن امتنان، کشف از 

شود و لذا نسات به امور واقعی مثل ملاک، یبلکه امتنان، باعا نفی م ؛عدم وجود نیست
بر اساس ظهور  ،تأثیری نخواهد داشت. )در حالی که اثاات ملاک و مقتضی با امتنان

بدون وجود مقتضی و ملاک،  ،خطاب است؛ یعنی اگر شارع بخواهد امتنان داشته باشد
نه  ؛خواهد بودامتنان صادق نخواهد بود و لذا امتنانی بودن خطاب، کاشف از وجود ملاک 

 (.اینکه امتنانی بودن، علت ثاوت ملاک باشد

 رفع یا عدم رفع حکم ضرری در فرض اقدام به ضرر یا اضطرار به سوء اختیار ب(
در فرض اقیدام بیر  فقیهان بر این باورند کهفرض اقدام بر ضرر است که  ۀمطلب دیگر دربار

مقتضی این است کیه  ،ملاک باشددر حالی که اگر امتنان فعلی  ؛شودضرر، حکم نفی نمی
خره اگر امتنان فعلی حکم ضرری نفی شود. و همچنین در فرض اضطرار به سوء اختیار بالا

                                                      
 .88، ص3، جفي علم الأصولبحوث صدر،  .1
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حکم مرتفع شود؛ یعنی  ،مد نظر باشد باید حال فعلی در نظر گرفته شود و در زمان اضطرار
بیوده و حکم ضیرری  ،در هر دو صورت ،یمبنگرو چه زمان تحقق فعلی را  ،چه واقع حکم

باید برای عدم رفع حکم ضرری در فرض اقدام بیر ضیرر و فیرض  روازاینباید مرتفع شود. 
 شود. یادامر دیگری )مثل ارتکازات عرفی و انصراف(  ،اضطرار به سوء اختیار

از زمان پیش  ،زیرا شأنی بودن و فعلی بودن ااشدنبه نظر می رسد این بیان صحیح 
امتنان شأنی به این معناست  نه با توجه به زمان تحقق فعل؛ دشوتحقق فعل در نظر گرفته می

حوال اولی امتنان فعلی بر اساس ؛ نظر داردملاحظه نشده و به نفس حکم  موجود، حوالاکه 
، حالت جهل از سوء اختیار ضرر ناشی شدنحالت اقدام بر ضرر، حالت  همچونموجود 

گونه گفته این ،لذا اگر امتنان فعلی در نظر گرفته شود ، محقق می شود؛به ضرر و امثال آن
طهارت این وضو ضرری است و شخص نسات به آن جاهل است و هنوز هم »شود: می

این وضو ضرری است و شخص مقدم بر آن  یا ،ندارد زیرا حکم وضو از این عمل رفع شده
ص به سوء اختیار لیه است و شخااین خروج مضطر  فاقد طهارت است، و یااست و هنوز 

 «زیرا حکم آن، مرتفع است.انجام نداده  ئیدهد و هنوز کار سوانجام می
کمی قابل تأمل است که بر اساس امتنان فعلی و  ،الاته حکم اضطرار به سوء اختیار

گونه بیان کرد که امتنان شأنی به این معناست شاید بتوان این ؟امتنان شأنی به چه شکل است
کند ختیار شخص در نظر گرفته نشود و در نتیجه امتنان شأنی اقتضا میسوء ا که حالتِ 

ما امتنان فعلی به این معناست که حالت سوء اختیار شخص الیه مرتفع شود؛ احکم مضطر 
و مضطر به  هبرای کسی که با سوء اختیار وارد مکانی شد»در نظر گرفته شود و گفته شود 
« ان در این است که خروج غصای او حلال باشد؟آیا امتن ؛خروج از آن مکان غصای است

با توجه به حالت سوء اختیار  رااگر این مکلف  .کمی مشکل استپرسش این پاسخ به که 
ولی اگر همین شخص را در زمان اضطرار  ؛امتنانی در تجویز غصب نیست بگیریم،در نظر 
اضطرار به سوء اختیار رفع حرمت برای او امتنانی خواهد بود؛ یعنی هرچند  نماییم،تصور 

طور همان ؛موجب امتنان بر این شخص است ،است ولی بالأخره در این زمان، رفع حکم
 1هکار موجب امتنان است.اکه رفع عقاب از شخص گن

                                                      
 .145، ص11، جبحوث في علم الأصولر.ک: صدر، جهت تفصیل بحا  .1



 

 

سال 
فتم

ه
 ،

مار
ش

، 7 ۀ
سال 

140
3

 

18 

 های سیاقمحدودیت دوم.

 . امتنان در احکام وضعی1
دارد، برمی گیرد و سختی تکلیف راطور که امتنان، نسات به احکام تکلیفی صورت میهمان

دارد؛ امیا در نسات به حکم وضعی نیز جاری شده و سختی مترتب بر حکم وضعی را برمی
امتنیانی بیودن  ۀهر مورد که رفع حکم، موجب تضییق و مشقت مسلمانان شیود، بیه واسیط

حدیا رفع، آن حکم مرتفع نخواهد شد. از جملیه در اضیطرار چیون رفیع حکیم وضیعی 
 1شود.شود، حکم مرتفع نمییموجب مشقت و سختی بر امت م

 . علت یا حکمت بودن امتنان2
اگر امتنان علیت باشید، بیا  ؛2داندمیامتنان در قاعدۀ لاضرر را از قایل حکمت خمینی امام 

شیود؛ ولیی اگیر از قاییل ثاوت امتنان، حکم ثابت شده و با ارتفاع امتنیان حکیم مرتفیع می
ضیرری همیراه امتنیان بیوده  به این معنا خواهد بود که چون غالااً نفی حکمِ  ،حکمت باشد

به ایین  ،ولی اگر در موردی، حکم ضرری امتنانی ناود ؛حکم ضرری نفی شده است ،است
شایه اینکه اخیتلاط مییاه در  ،شودبلکه در این حالت نیز نفی می ؛معنا نیست که نفی نشود

اگر زنی یقین داشته باشید حتی اند که و حکم نموده تهمورد زن مطلقه را حکمت حکم دانس
 3تواند در زمان عده ازدواج کند.نمی ،که باردار نیست

بحا از رو ازاینو  4متصور است« علیت، غرضیت و اظهاریت»امتنان به سه صورت 
 -بر اساس علیت یا حکمت-علیت و حکمت، در موردی است که امتنان، تعلیل حکم 

ردی که امتنان، غرض حکم قرار گرفته است و یا گوینده، در مقام اظهار امتنان باشد و در موا
و مواردی که امتنان، تعلیل خطاب  ؛است، بحا از حکمت و علت، به میان نخواهد آمد

 بسیار کم است. ،قرار بگیرد

                                                      
 .138، ص4، جقواعد فقهمحقق داماد،  .1
 .283، ص4، جكتاب البیع. خمینی، 2
 .52، ص2، جالفقه الفعال يمبانمازندرانی،  .3
 ش.1401، 5ش، ینامه اصول فقه اسلامپژوهش، «...آن یشناس امتنان و کارکرد یمفهوم یبازشناس»، ییرضا. 4
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 . امتنان در حق عالم و مقدم3
 یکی از حدود حجیت مقام امتنان، غرض عقلایی مکلف است:

اگر حکمی از روی امتنان نفی شود، ولی بر این باور است که صدر در این رابطه  شهید
غرض مکلف به ثاوت آن حکم تعلق بگیرد و این غرض، سفهی ناوده و عقلایی باشد، در 

هرچند مصلحت  ؛ولو به حسب نظر عرفی، امتنان نخواهد بود ،این صورت نفی آن حکم
ن مطلب در صورتی است که انتفای حکم، مانع الاته ای .غرض مکلف باشد واقعی خلافِ 

ما در صورتی که انتفای حکم، تکویناً و ا ؛تکوینی یا مانع تشریعی از غرض مکلف شود
دارد؛ مثلًا کسی که بر مقام امتنان، حکم را برمی ،تشریعاً مانع از غرض مکلف نااشد

اگر صحت یا  ،لق گرفتهکند و غرض او به تملک مطلق و لازم، تعاقدام میای ضرری معامله
خلاف امتنان بر مکلفی است که غرض او  ،لا ضرر مرتفع شود ۀبا قاعدۀ ضرری لزوم معامل

ولی اگر غرض او به استعمال آب در مواضع وضو تعلق  .به تملک مایع، تعلق گرفته است
گرفته باشد، در این صورت انتفای حکم وجوب وضو، خلاف غرض او نخواهد بود؛ زیرا 

او  ،ال آب، ربطی به وجوب و عدم وجوب وضو ندارد و حتی اگر واجب هم نااشداستعم
حکمی ضرری است و « وجوب وضو»پس در این مثال،  .تواند چنین کاری را انجام دهدمی

 1شود و مخالفتی با امتنانی بودن قاعده ندارد؛ زیرا مانع از غرض مکلف نیست.برداشته می
اگر  .فرض دیگر، فرض جهل است .در مورد فرض اقدام و علم بود پیشینفرض 

مکلف، جاهل به ضرری بودن استعمال آب باشد، خلاف امتنان است که شارع، حکم به 
که را ی کارهایبلکه  ،بطلان وضوی ضرری کند؛ زیرا در این صورت باید وضو یا غسل

 2اعاده کند. ،متوقف بر آنها بوده
عمومات را  توجه داشت که گرچه امثال قاعدۀ لاضرر و لاحرج، لاّاً  اما باید به این نکته

از ابتدا نسات به فرض  ،زند، لکن چون امتنانی هستندتخصیص و مطلقات را تقیید می
بخواهند نسات به فرض جهل نیز تخصیص و تقیید بزنند؛ در  تاجهل مکلف شمول ندارند 

و لاضرر، مخصص و مقید عمومات و  امتنان در نظر گرفته نشود ۀحالی که اگر قرین

                                                      
 .500، ص5، جبحوث في علم الأصولصدر،  .1
 .214، ص1، جقواعد فقهیهبجنوردی،  .2
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نقشی در ثاوت قاعده ندارد و تنها تفاوت در این  ،باید گفت علم و جهل ،مطلقات باشد
شود و کسی که جاهل است که با علم به ضرر، رفع حکم ضرری در لوح محفوظ کشف می

در واقع برای او هم حکم ضرری  .رفع حکم ضرری را کشف نکرده است ،به ضرر است
و تنها این شخص، جاهل به  ؛فع شده و رفع تکلیف ضرری، برای او نیز امتنانی استمرت

 این حکم امتنانی است.
مطلب بیان شده در مورد فرض اقدام و فرض جهل، متفرع بر رخصت بودن امتنان 

توس  دلیل امتنانی را به  ،توانند رفع حکمبه عزیمت بودن امتنان، میباورمندان و  ،نیست
 قدام و فرض جهل محدود کنند.غیر فرض ا

با -حدیا رفع ،وجه عدم امتنان در مورد عالم به غان بارۀمحقق عراقی دربه باور 
دارد که وضع آن خلاف تنها آثاری را برمی ،-توجه به اینکه در مقام امتنان بر امت است

 ؛شودحدیا رفع شامل آن نمی ،منت است و در صورتی که وضع آن خلاف منت نااشد
برای شخصی که عالم ضرری  ۀند رفع آن موجب امتنان باشد؛ مثلًا وضع لزوم معاملهرچ

دارد و خیار برای حدیا لاضرر لزوم را برمیرو ازاینخلاف امتنان نیست و  ،استضرر به 
 1شود.عالم به غان ثابت نمی

 . احکام امتنانی در موارد خلاف امتنان4
و گاهی امتنان نسات به مکلف و  ،خود شخص از جریان حکم، گاه خلاف امتنان نسات به

 آید:خلاف امتنان نسات به دیگران لازم می
خلاف امتنان بر خود مکلف: در صورتی که رفع تکلیف، فاقد امتنان باشد و یا  .1

 -مثل استطاعت-شود؛ مثلًا رفع شرط تکلیف جاری نمی ،خلاف امتنان بر مکلف باشد
شد و خلاف ارفاق در حق او است و لذا نسات به موجب ثاوت تکلیف بر مکلف خواهد 

 2شود.صل تکلیف، برائت جاری نمیا  یشرا
خلاف امتنان بر دیگران: اگر رفع تکلیف، امتنان بر مکلف بوده و خلاف امتنان بر  .2

                                                      
 .212، ص3، جنهایة الأفکارعراقی،  .1
 .131، صنهج الفقاهةخویی، ؛ همان .2
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هم و اباید  ،دیگری باشد، در صورتی که امتنان، نسات به امت باشد و تزاحم ایجاد شود
ناظر به ولی در صورتی که امتنان، نسات به خود مکلف باشد و  1.درا ملاحظه کرمهم 

خلاف امتنان به دیگری لازم  حتی اگر ؛شودااشد، تکلیف نسات به او مرتفع مین دیگران
 ،که امتنان، نسات به کافر تازه مسلمان شده« ه  ال  ا ق  م   بُّ ج  سلام ی  الْ»بیاید؛ مانند حدیا 

صرفه، دیون، ضمانات، جزئیات، حقوق  ت صرفه و غیراست و به موجب این قاعده، عاادا
خلاف حتی اگر  ؛2شود.. از کافر برداشته می.الله، حقوق الناس، حدود، قصاص، دیات و

 3ها لازم بیاید.امتنان نسات به مسلمان
 هایی به این شرح قابل طرح است:ذیل بحا احکام امتنانی در موارد خلاف امتنان فرع

 تعارض امتنان در حق چند شخص الف(
یعنیی از امتنیان نسیات بیه  ،با هیم تعیارض کردنید ،ها در حق یک یا دو شخصاگر امتنان

و در هر صورت باید یک خلاف امتنان صیورت  ،شخصی، خلاف امتنان به دیگری لازم آید
 حکم چیست؟  ،گیرد

چه -تی کمتری اند که رفع حکمی که سخبرخی مقتضای مقام امتنان را چنین دانسته
شود؛ زیرا کسی مقدم می ،به دناال دارد -نسات به یک شخص و چه نسات به دو شخص

برای او سختی کمتر را انتخاب  ،اش نیست، در فرض تزاحمکه راضی به سختی بنده
آنچه سختی کمتری  ،و اگر تزاحم ایجاد شود یک بنده هستند، ۀکند. بندگان هم به منزلمی

شود و در شود. و در صورت تساوی، به عمومات دیگر رجوع میدم میبه دناال دارد، مق
بت به  صورت ناود عمومات،  پیگیری. الاته باید خصوصیات افراد را هم رسدمی قرعهنو

مثلًا گاهی ضرر یک درهم برای یک شخص، به مراتب از ضرر یک دینار برای  ؛کرد
 4شخص دیگر بالاتر است.

                                                      
 .212، ص3، جنهایة الأفکارعراقی،  .1
 .300، ص2ج، مباني الفقه الفعالمازندرانی،  .2
 .333، صهمان .3
 .125، صرسائل فقهیةبهاهانی،  .4
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 ت بودن وضعنامتنان در رفع یا خلاف م ب(
شود که رفع، موجب امتنان باشد؟ ییا آیا احکام امتنانی )در موارد رفع( در موردی جاری می

بر این بیاور اسیت ثر، خلاف منت باشد؟ محقق عراقی اشود که وضع در موردی جاری می
دارد که وضع آن خلاف تنها آثاری را برمی ،حدیا رفع در مقام امتنان بر امت استکه چون 

هرچند  ؛شودحدیا رفع شامل آن نمی ،وضع آن خلاف منت نااشد. بنابراین اگر منت است
گاه برای ضرری  ۀرفع آن موجب امتنان باشد؛ مثلًا وضع لزوم معامل خلاف امتنان  ضرر،به آ

گاه دارد و خیار برایلزوم را برمی ،حدیا لاضرررو ازایننیست و   1شود.ثابت نمیضرر به  آ
رفع آیا  ،کارویاز جهت  اما به لحاظ کاروی و صغروی باید در این سخن دقت نمود.

حکم در موردی که وضع آن خلاف امتنان است با رفع حکم در موردی که وضع آن، خلاف 
امتنان نیست ولی رفع، موجب امتنان است، مغایرت دارد؟ به تعایر دیگر آیا ممکن است، 

رسد اگر رفع حکمی موجب امتنان باشد، ولی وضع آن خلاف امتنان نااشد؟ به نظر می
امتنان به معنای مطلق احسان باشد، چنین امری ممکن خواهد بود؛ ولی اگر امتنان را به 

یعنی رفع ضیق، قرار دهیم، در صورتی که رفع حکمی موجب امتنان  ،معنای احسان خاص
اساس معنای که توجه شود  لازم است جب ضیق خواهد بود.باشد، قطعاً وضع آن حکم، مو

لذا اگر  ؛شده استبرداشته ضیق  که کنندامتنان در جایی است که عرف و عقلا درک می
 .خلاف امتنان خواهد بود جعل حکم قطعاً  ،عقلا وجود داشته باشداز نظر مقتضی ضیق 

 د،رد که رفع ضیق، منت باشاشکال شود که ممکن است موردی را تصویر کنااید بنابراین 
 اما ثاوت حکم به جهت وجود مقتضی، خلاف منت نااشد.

که نسات به  2خمینی اماممحقق مازندرانی پس از نقل بیان ما از جهت بحا صغروی، ا
خاطرِ احتمال حصول بهکه است و بر این باور  ،قول به عدم امتنان در حق عالم مناقشه کرده

لکن با توجه به  3.کندآن را تأیید مینیز ایشان  کهنان وجود دارد بداء، در حق عالم نیز امت
امتنان با رفع « لاضرر»شود و در خطاب اینکه معنای امتنان با مفاد خطاب مشخص می

                                                      
 .212، ص3، جنهایة الأفکارعراقی،  .1
 .421، ص4، جكتاب البیعخمینی،  .2
 .52، ص2، جمباني الفقه الفعالمازندرانی،  .3
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رسد ثاوت خیار در حق عالم به غان، رافع ضیق ضرر صورت گرفته است، به ذهن می
او عالم به غان است و عرفاً برای چنین نیست و ضیق و ضرری در حق او وجود ندارد؛ زیرا 

ولی اگر خیار برای او ثابت باشد، موجب تفضل و احسان  .کسی موضوع ضرر منتفی است
در حق او جاری نخواهد  ،داردلاضرر باشد که تنها ضرر را برمی ،اگر دلیل ما روازایناست. 

یش حاصل شود که به آینده ضیق و ضرر برا درشد؛ مگر اینکه احتمال بداء داده شود و 
اگر ملاک جریان قاعده را این بدانیم که وضع ولی  .تواند ثابت شودلحاظ آینده خیار می

مگر اینکه  ؛در این فرض وضع حکم خلاف امتنان نخواهد بود ،حکم، خلاف امتنان باشد
آور و خلاف امتنان در این صورت نیز بگوییم وضع حکم به لحاظ آینده ممکن است ضیق

گونه نیست که ست که خیار قرار است تنها برای مغاون ثابت شود و اینجانکته هم این باشد.
 ،در هر صورت رفع لزوم بنابراینبرای هر دو طرف ثابت شود و به ضرر مغاون باشد و 

که عرفاً برای کسی که یادآور شد، ابتدایی را  ۀباید نکترو ازاینموجب امتنان بر مغاون است. 
گاه به ضرر  موضوع ضرر و ضیق  ،کنداقدام میدر عین حال به معاملۀ ضرری ت و اسآ

 ولو در آینده ضرر محقق شود. ،منتفی است

 خلاف امتنان در احکام شرعی صرف ج(
داننید؛ ولیی برخی رفع ضمان از صای را خلاف امتنان بر مضمون عنه دانسته و جیاری نمی

خمس صاحاان ولی باید به ابه جعل اند؛ با اینکه، خمس رفع را شامل وجوب خمس دانسته
صحاب خمس است. ممکن است در تفاوت این ابرسد و لذا نفی وجوب، خلاف امتنان بر 

دو، گفته شود که نظر شارع در مورد ارفاق نسات به اموال شخصی و اموال عمیومی یکسیان 
هد نیست و چون روایت، نظر به اشخاص دارد، در اموال عمومی چنین ارفاقی مشکلی نخوا

نیست؛ زیرا حکم ضمان، اختصاص بیه  درستله، ئداشت. این وجه برای تفاوت بین دو مس
 ؛نیسیت ییکافراد نداشته و اموال عمومی و بیت المال را هم شامل است و این دو قابل تفک

 1.تلف نماید، ضامن است، که حاکم شرع قاض کردهرا اگر کسی سهم ساداتی شک، بیلذا 
جعل شرعی به دوش  ۀد که بین اموالی که به واسطدااین مناقشه  بهدیگری پاسخ توان می ولی

                                                      
 .۴۴۴، ص۱، جدروس خارج خمسشایری،  .1
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وجیود تفیاوت  ،کندبا اموالی که طرف مقابل استحقاق مطالاه پیدا می ،شودکسی ثابت می
کنید و ، نسات به حکم خود دخل و تصیرف ایجیاد مینخستدر واقع شارع در قسم  دارد؛

گییرد ولیی در قسیم دوم، آن شیکل میپایۀ بر  پای غیر در میان نیست و گویا حکم جدیدی
گیرد که خلاف امتنان بیر آن دخل و تصرف صورت می ،اشخاص ۀنسات به استحقاق مطالا

توان گفت: اگر امتنان، نسات به امت هم صورت اشخاص خواهد بود و لذا از این جهت می
داشیت و بیه لحیاظ  اشکالی نخواهد ،امتنان پایۀمحدودسازی احکام مالی، بر  ،گرفته باشد

تیوان بیرای محدودسیازی شیود؛ و میمیظاهری یک خلاف امتنان نسات به دیگران ایجاد 
خمس برای شییعه و  ۀآید، اباحاحکام مالی، با اینکه خلاف امتنان نسات به دیگران لازم می

احکیامی را به عنوان مثال مطرح کرد. )الاتیه مثیال دوم، نسیات بیه « ه  ال  ا ق  م   بُّ ج  سلام ی  الْ»
 چون زکات و خمس، شاهدی برای محل بحا است.(

 . امتنان در مرفوع به حکم عقل5
توان این تقسیم را ارائه نمود: اگر حکمی صیرفاً عقلیی ییا در رابطه با حکم عقل و عقلا، می

 دربیارۀو جناۀ شرعی نداشته باشد، مورد امتنان واقع نخواهد شد؛ زیرا بحیا،  بودهعقلایی 
د، وضع و رفیع نشرعی ندار ۀجنا که امور صرفاً عقلی یا عقلایی دربارۀاست و امتنان شرعی 

صل طلب یا اعتایار فعیل در اشود؛ مثلًا گفته شده است امر، دلالت بر شرعی، تصویر نمی
توانید شود و لذا حیدیا رفیع، نمیمکلف دارد، و الزام، به حکم عقل یا عقلا ثابت می ۀذم

شرعی نیز داشته باشد و شارع نیز  ۀولی اگر حکم عقلی یا عقلایی، بتواند جنا .الزام را بردارد
مفیاد حکیم  خلافِ بیردر صورتی که امکان جعل حکم،  ،بر اساس آن، حکمی داشته باشد

ییا عقل یا عقلا ممکن نااشد )مثل رفع تکلیف نسات به شخص مجاور مسلوب الاختییار، 
به عاجزی که تمکن از اتیان تکلیف ندارد( امتنان،  نساتو یا نسات به ناسی در حال نسیان، 

محقق نخواهد شد؛ زیرا در این صورت، مقتضی برای جعل حکم سیخت وجیود نیدارد تیا 
 ییاد شیدهاز ارتفاع حالات پس مگر اینکه امتنان نسات به اعاده و قضا  1امتنان، محقق شود.

                                                      
 .41، ص2، جمباني الفقه الفعالمازندرانی،  .1
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عقلا ممکن باشد، امتنیان بیه مفاد حکم عقل یا  اما اگر امکان جعل حکم، برخلافِ  1.باشد
با این حال،  یآن، صحیح خواهد بود؛ زیرا مقتضی برای جعل حکم سخت وجود داشته و ل

 شارع همان حکم عقل یا عقلا را تأیید نموده است.
لازم است به این نکته توجه شود که گاهی مفاد دلیل امتنانی به این صورت است که 

رو، احکام عقلی یا عقلایی با این ورزیده است؛ ازاینامتنان  ،نسات به رفع احکام اسلامی
اگرچه از قسم سوم باشند؛ مثل اینکه در رابطه با دلیل  ؛دلیل امتنانی مرتفع نخواهند شد

کند؛ زیرا گفته شده این دلیل، ضمان مغصوب را رفع نمی« ه  ال  ا ق  م   بُّ ج  سلام ی  الْ»امتنانی 
 2اهد آن را بپوشاند.این حکم را اسلام نیاورده است تا بخو

 . امتنان بر اساس مفاد دلیل6
توان به عنوان حدود امتنان نام برد، حدود مفاد دلیل امتنانی است؛ زیرا یکی از اموری که می

تر رو، هرچه حکم در دلیل امتنانی محیدودگیرد؛ ازاینامتنان نسات به مفاد دلیل صورت می
 شود.حکم ثابت نمی ،اتر از آنباشد، امتنان هم نسات به همان بوده و فر

یکی از اموری که توجه به حدود آن، برای شناخت حدود امتنان لازم است، شناخت 
)کسی که بر او منت نهاده « ممتن له»و )آنچه به واسطۀ آن امتنان شکل گرفته(  «ممتن به»

وراً  ۀاست؛ مثلًا آی شده( ه  اءً ط  اءِ م  م  ا مِن  الس  لْن  نْز  و  أ 
لازم ولی ؛ 4امتنانی دانسته شده است، 3

لفظ با وصف  این است، یا« ماء»است بررسی شود که امتنان در آیه، فق  نسات به لفظ 
مورد امتنان واقع شده باشد، به این « وراً ه  ط   اءً م  »مورد امتنان واقع شده است؟ اگر « وراً ه  ط  »

نه اینکه با انزال آب،  ،گذاشته استمعنا خواهد بود که خدای متعال با انزال آب طاهر امتنان 
با توجه به  .امتنان گذاشته باشد تا از امتنانی بودن انزال آب، طهارت آب هم استفاده شود

امتنان  ۀشده در قرآن از این جهت که طهارت آب با توجه به قرینیاد  سخناندقت موجود در 

                                                      
توان گفت: اگر نسات به مرفوع به حکم عقل، امتنان صورت بگیرد به این معنا با توجه به این مطلب، می .1

 از ارتفاع آن حالت، برداشته شده است. ، پسخواهد بود که قضا و اعاده
 .300، ص2، جمباني الفقه الفعالمازندرانی،  .2
 .48 ۀفرقان، آیسورۀ  .3
 .5، ص11ج، نواربحار الأمجلسی،  .4
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جهت، باید این کلمه را به بی تکرارنفی نمودن  شود، برایاستفاده می« راً هو  ط  »بدون ذکر 
امتنان، نسات به آنچه بیان  ۀاین نکته که قرینبا دقت در ولی  فت.معنای مطهریت گر

با همدیگر  «وراً ه  ط   اءً م  »گیرد؛ یعنی مورد امتنان، وصف و موصوف صورت می ،شودمی
سات به انزال نه اینکه ن ؛و خدای متعال نسات به انزال ماء طهور، امتنان ورزیده است ،است

را « وراً ه  ط  »بخواهیم لفظ سپس ماء امتنان ورزیده باشد تا از آن، طهارت آب استفاده شود و 
 1.به معنای مطهریت قرار دهیم تا از تکرار خارج شود

« ممتن له»در حدود امتنان بود، و برای تأثیر حدود « ممتن به»مثال بالا برای تأثیر حدود 
را مثال زد؛ اگر ممتن له، کفار تازه « ه  ال  ا ق  م   بُّ ج  ی   م  سلا  الْ»خطاب توان در حدود امتنان، می

اینکه خدای متعال  ۀبه قرین-د پرداخت زکات، واجب نخواهد بود؛ ولی اگر نمسلمان شده باش
، در بدانیمممتن له را تمام مسلمانان  -کندامتنانی نمیای، بر دیگران بیخاطرِ امتنان بر عدهبه

زکات، امتنان بر کافر تازه مسلمان شده و خلاف امتنان بر نکردن پرداخت  این صورت،
 ن زکات است و لذا با این خطاب، وجوب پرداخت زکات نفی نخواهد شد.امستحق

 امتنان فردی، نوعی و قانونی(های سیاق )چارچوب گونه سوم.
افیراد در نظیر گرفتیه  تکن است که آیا امتنان به لحاظ تکآاز مسائل مربوط به مقام امتنان، 

که ربطی به مکلفیین نیدارد؟  ،و یا به لحاظ جنس حکم ؟یا به لحاظ نوع مکلفین ؟شودمی
که حتی بیا امتنیان بیرای نیوع مکلفیین، ملازمیه باورمند است امتنان قانونی به  خمینی امام

ایین تیوان شود؛ برای توضیح امتنیان قیانونی، مینداشته و تنها جنس حکم در نظر گرفته می
نیوع مکلفیین سیارق ، حتیی اگیر امتنانی باشید« قطع ید سارق»د که اگر نمومثال را مطرح 

منییت اسرقت و بیشتر شدن  همچنان امتنانی است؛ زیرا این قانون، موجب کم شدنِ  ،باشند
 است و لذا از جهت قانون، امتنان بر مردم است.اموال 

دلالت بر آن دارد  ،به مناسات ،اگر امتنان، به لحاظ فرد مکلف باشد آنکه بحا نتیجۀ
که  ایخلاف امتنان بر دیگری لازم نیاید؛ لذا دلیل امتنانیکم دست ،که از جریان آن

                                                      
کند و امتنانی هم که صورت مییاد آن را ، «وراً ه  ط  »همیت در قید اخدای متعال به جهت ، به تعایر دیگر .1

رده و نسات به این وصف و موصوف با همدیگر آورا « وراً ه  ط   اً ماء»به لحاظ همین قید است و لذا ، گرفته
 ورزد.امتنان می
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شود و تعارض ایجاد می نیست؛ چراکهشود را شامل موجب خلاف امتنان بر دیگری می
غالب مهم  ،گر امتنان، به لحاظ نوع باشددر حالی که ا .شود، ثابت نمییاد شدهحکم 

شود ولو برای ثابت می ،یعنی اگر این حکم، برای نوع مکلفین امتنانی باشد ؛خواهد بود
 ،برخی دیگر، خلاف امتنان باشد. و اگر جنس حکم و قانونیت حکم در نظر گرفته شود

و فرض هم این  ؛دو امتنان در جعل آن قانون، مهم خواهد بو یست،نوع مکلفین نیز مهم ن
در یک ایشان  ۀن و حتی همااست که جعل قانون، امتنانی است و لذا اگر برای نوع مکلف

سلام الْ»، در خطاب نمونهآید. به عنوان اشکالی پیش نمی ،عصر نیز خلاف امتنان باشد
دم اند که عامتنان قانونی و فردی مطرح شده است؛ یعنی برخی قائل شده« ه  ال  ا ق  م   بُّ ج  ی  

شود. ولی پرداخت زکات به لحاظ قانونی، امتنانی است و موجب دست کشیدن از کفر می
کافر  روازاینن زکات است و ااند عدم پرداخت زکات، خلاف امتنان به مستحقبرخی گفته

« علیت، غرضیت، اظهاریت»با توجه به اینکه امتنان، به سه صورت  1باید زکات را بدهد.
ن چنین گفت: اگر امتنان، علت یا غرض حکم باشد، باید قول به تواشود، میمحقق می

امتنان فردی اختیار شود؛ زیرا علت و غرض در تمام افراد حکم، موجود است؛ مگر اینکه 
غرض امتنان، در جعل قانون وجود داشته باشد که در این فرض، امتنانی بودن قانون، 

ینده در مقام اظهار  شخصیه مشکلی  ۀامتنان باشد، در قضیمعیار خواهد بود. و اگر گو
ولی اگر حکمی به صورت  .وجود ندارد و امتنان نسات به همان شخص، معیار خواهد بود

شود که امتنان نسات به این قانون، صورت گرفته است، حقیقیه بیان شود، بحا می ۀقضی
ینده با تک افراد حکم و یا نوع آنها صورت گرفته است؟ از یا امتنان نسات به تک طرفی گو

 .لذا با امتنان قانونی تناسب بیشتری دارد ؛خطاب خود، در مقام اظهار امتنان برآمده است
شود، امتنان نسات به از طرف دیگر، با توجه به اینکه هر حکمی به افرادی منحل می

 خطاب، به معنای امتنان نسات به افراد حکم خواهد بود.
اند؛ از این جهت که در را معیار قرار داده برخی در باب عسر و حرج، ضیق شخصی

تواند تکلیف را به سهولت انجام دهد، امتنانی تفویت مصلحت نسات به کسی که می

                                                      
 .214، صالقواعد الفقهیةبجنوردی،  .1
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انجام دهند، که تکلیف را توانند به سهولت د در حالی که نوع مردم میافزوتوان می 1نیست.
ع در درون این کسی، امتنان وجود دارد. در واقچنین در تفویت مصلحت نسات به 

نهفته است که امتنان دارای خصوصیتی است که اقتضای نوعی بودن  نکتهاستدلال، این 
و همین  ؛افراد در نظر گرفته شودیکایک ن است که نسات به آندارد و مقتضای امتنان، 

 .تک افراد را شامل شودارتکاز در بحا عموم امتنانی نیز بیان شد که امتنان، اقتضا دارد تک
امتنان »شد که  گفتهچنین مطلای « در سیاق اثاات ۀنکر»عموم برای  ۀچنین در توجیه افادهم

توان گفت: در فرضی که قرینه بر در نظر گرفتن امتنان، در نتیجه میو  2«با عموم بیشتر است
د نتک افراد ملاحظه شونسات به قانون در بین نااشد، مقتضای عرفی امتنان آن است که تک

هرچند  ،لذا اگر نسات به شخصی امتنان حاصل شود .دناد معیار قرار داده نشوو نوع افر
 نسات به نوع افراد امتنان حاصل نشود، حکم امتنانی شامل وی خواهد شد.

اند که امتنان، به مجرد اینکه نوع آب، ادعا نموده بودن برخی در مورد عمومات طهوری
شود و مقام امتنان، اقتضای بیش از این صل میداشته باشند، حا را ها قابلیت تطهیر غیرآب

 .اندردهنیاوولی استدلالی بر این مطلب  ؛3مقدار را ندارد
 ۀ؛ زیرا در مورد باران، قرینیسترسد این تمثیل، دلیل بر نوعی بودن امتنان نبه نظر می

در فرضی  ولیاست که باران، برای برخی موجب ضرر است؛ روشن خارجی وجود دارد و 
خارجی برای مخاطب در بین نااشد، مقتضای  ۀو قرین ،گوینده، به امری امتنان ورزدکه 

فردی بودن  ۀنتیجدر تک افراد را شامل شود؛ الاته ظهور عرفی امتنان، این است که تک
تفاوت  ،با مثال رفع تکلیف از باب امتنان ،امتنان در مثال جعل طهوریت آب از باب امتنان

 ،خارجی ۀمگر قرین ؛ها طاهر باشندچون مقتضای اولی آن است که تمام آب ؛وجود دارد
شود که موجب اما مقتضای دومی آن است که حکم اولی زمانی رفع می ؛خلاف آن باشد

ای داخلی بوده که شمول دلیل یعنی مقام اظهار امتنان قرینه ؛امتنان بر فرد مکلف لازم بیاید
 کند.منع می ،شودامتنان در حقشان محقق نمی نسات به اشخاصی که را امتنانی

                                                      
 .510، ص3، جإرشاد العقولساحانی،  .1
 .101، ص2، جنیس المجتهدینأ؛ نراقی، 115، صتمهید القواعدشهید ثانی،  .2
 .548، ص1، جینابیع الأحکامقزوینی،  .3
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در واقع قرینه بر شخصی  ،شودروشن نکتۀ دیگر اینکه اگر شخصی یا نوعی بودن امتنان 
مثلًا اگر امتنان در لاضرر و لاحرج و ادلۀ نفی عسر،  ؛یا نوعی بودن حکم نیز خواهد بود

زیرا  ؛ر خواهد بودامتنان شخصی باشد در این صورت ضرر و حرج و عسر شخصی معیا
خلاف امتنان شخصی  ،خاطرِ حرج و ضرر و عسر نوعیبهنفی یا اثاات حکم برای بقیه 

خواهد بود. الاته باید توجه داشت که شخصی یا نوعی بودن امتنان، یک قرینه است و چه 
حکم هم شخصی یا نوعی بودن استفاده شود که در این صورت باید قراین را در  خودبسا از 

 .نمودگیری هم قرار داده و نتیجه کنار
در صورت شک در نوع امتنان، در صورتی که اطلاقی لفظی حکم را ثابت کرده و پیش 

ولی  .از آمدن دلیل امتنانی، به آن عمل شده باشد، استصحاب بقای حکم جاری خواهد شد
زیرا  ولی تمسک خواهد شد؛ااگر دلیل امتنانی، مقید خطاب مطلق باشد، به اطلاق خطاب 

یقین به خروج از اطلاق نسات به افرادی که امتنان در حق آنها فعلی است، وجود دارد و 
خاطرِ نسات به خروج افرادی که امتنان در حقشان فعلی نیست، شک وجود دارد و به

ولی حجت خواهد بود. ادلیل امتنانی، تا زمانی که قید ثابت نشود، اطلاق خطاب انفصال 
صل عملی، امتنان قانونی خواهد بود. و در صورتی که خطابی ا ۀیجدر هر دو صورت، نت

 شود.صل عملی مناسب آن مورد، رجوع میاولی در بین نااشد، با توجه به هر مورد به ا
غالب  ۀاند که بنای احکام شرع بر ملاحظبرخی بین نوعی و شخصی بودن جمع نموده

شود از همه رفع می ،دم حرجی باشدمکلفین است و لذا اگر مثلًا حکمی نسات به نوع مر
مکلف به انجام آن نخواهد شد؛ ولی اگر نیز و شخص قوی که تکلیف بر او حرجی نیست 

او ساق  از تکلیف  ،خاطرِ ضعفی که دارد حرجی شودبه ،امتثال تکلیف بر مکلف
این فرق در  ۀنکت .افراد و مصادیق حرجی است همۀمقتضی نفی  ،زیرا نفی حرج ؛شودمی

با حرج در و ن جعل شده است ان است که تکالیف و احکام شرعی نسات به نوع مکلفآ
زیرا معنای عدم ارتفاع حکم در حق  ؛شودکثر، حکم نسات به همه مرتفع میاحق 

ولی  .شخص قوی این است که حکم مخصوصی نسات به اشخاص قوی جعل شده است
تواند مختص به یک شخص باشد و حکم به سقوط گونه نیست و میعذر شرعی این
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 1تکلیف از او کند.
ذیل بحا از فردی، نوعی یا قانونی بودن امتنان، بحا از امتنان نسات به گروه یا امت 

مراد از امتنان فردی، این است که حال خود شخص در نظر گرفته  .شودخاص مطرح می
ولی در امتنان گروهی،  .ی ندارد که خلاف امتنان بر دیگران باشد یا نااشدشود و کارمی

نااید  ،از این نظر، امتنان بر یک شخص .دنشواشخاص امت در نظر گرفته می ۀمجموع
خلاف امتنان بر اشخاص دیگر باشد؛ زیرا وقتی حکمی برای شخص یا اشخاصی امتنانی 

امتنان بر آن شخص باشد، ثابت نخواهد  باشد، در صورتی که آن حکم در موردی خلاف
ولی  ،تواند ثابت شودهرچند حکم بر یک شخص امتنانی است و می ،شد و در این فرض

تواند ثابت شود و خلاف نمی ،آیدخلاف امتنان بر شخص دیگر لازم می ،چون از ثاوت آن
تر یک شخص، نزدیککند؛ زیرا عرفاً عدم امتنان بر امتنانی بودن، حکم امتنانی را ساق  می

به امتنان است، نسات به اینکه خلاف امتنان در حق شخص دیگری رخ دهد و حکم هم 
و لذا به تناسب حکم و موضوع، عدم امتنان مقدم بر امتنان به  ؛برای امتنان وارد شده است

 همراه خلاف امتنان خواهد بود.
 ط به نوع امّت(جمعی )مربوشناخت شخصی و  شکلاما مطلب اساسی در این بحا، 

 ۀیک راه، شناخت مورد حکم امتنانی است که اگر مورد آن، مجموع .بودن امتنان است
ولی اگر مورد حکم  .ی خواهد بودجمع شکلامتنان به  ،تک اشخاص باشداشخاص یا تک

امتنان، شخصی خواهد  ،کندامتنانی، یک عنوان باشد که تنها بر برخی اشخاص صدق می
که حکمی -ده است که حکم به رفع آم« ...یتِ م  ن أ  ع   ع  فِ ر  »در حدیا برای نمونه  .بود

، تنها عنوان «...یّ اِ ن الص  ع   م  ل  الق   ع  فِ ر  »مربوط به امت است؛ ولی در حدیا  -امتنانی است
این خطاب، تنها امتنان بر شخص صای خواهد بود و در صورتی رو ازاینده است و آمصای 

 ،دیگری ۀباشد؛ مگر اینکه قریندیگران لازم آید، همچنان ثابت میکه خلاف امتنان بر 
، به جهت اینکه مورد حکم امتنانی «لاضرر»خلاف آن را ثابت کند. یا مثلًا در مورد 

اگر از امتنان به متضرر، ضرر به  یاست، مختص همین عنوان خواهد بود ول« متضرّر»

                                                      
 .150، ص2، جهدایة المسترشدیناصفهانی،  .1
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و لذا  1خص هم صدق خواهد کردبر آن ش« متضرر»عنوان  ،شخص دیگری لازم بیاید
 امتنان از این حیا، امتی خواهد بود.

ت تزاحم ایجاد دیگر اینکه اگر امتنان، امتی باشد و بین سختی کشیدن افراد امّ  ۀنکت
حکمی انتخاب شود که امتنان بیشتری به دناال دارد؛  ،هم و مهما ۀملاحظبا باید  ،شود

دفع آن، متوقف بر متوجه شدن ضررهای  مثلًا اگر ضرر مختصری متوجه مکره شود و
در  اما .شوددر این صورت، حکم ضرری از شخص مکره رفع نمی ،بسیار به دیگران باشد

د، امتنانی بر امت وجود نخواهد داشت و لذا حکم نباش برابرصورتی که هر دو ضرر 
 2شود.امتنانی، ثابت نمی

 گیریبندی و نتیجهجمع
 ،تی در حالات مختلف است؛ اگر امتنان به صورت عزیمت باشدسیاق امتنان دارای اقتضائا

 ۀاصل در امتنان، رخصت داشیتن اسیت و ادلی .ودبمکلف در پذیرش امتنان مختار نخواهد 
تمام نیست. امتنان در احکام غیر الزامی، مشیقت  ،شده برای اثاات عزیمت بودن امتنانیاد 

کید او  کند. همچنین امتنان نسیات بیه رفع می ،مستحای کاربر را ناشی از التزام مکلف یا تأ
جعل را رفیع کنید. امتنیان گیاهی فعلیی و  ۀیعنی مرتا ،تواند حکم واقعیمراتب حکم، نمی
گییرد و امتنان فعلی برخلافِ امتنان شأنی، حالات مکلف را در نظیر می .گاهی شأنی است

مثل اقدام  ؛کندرا رفع نمیحکم  ،آور باشدمشقت ،در صورتی که امتنان بالفعل برای مکلف
 به حکم ضرری با جهل به ضرر.

محدود به  ،های امتنان باید گفت جریان امتنان در احکام وضعیاما نسات به محدودیت
در امتنانی که حکمت است نه علت، در مواردی که حکم،  .عدم ایجاد سختی بر امت است

حدودیت دیگر امتنان نسات به عالم یا شود. ممانع از جریان حکم امتنانی نمی ،امتنانی ناود
گاهیگاهی همچون بیع غانی،  ؛جاهل بودن مکلف است مکلف از غان و اقدام او نسات  آ

مثل  ،و گاهی جاهل بودن مکلف به ضرر .شود، از جریان امتنان مانع میضرری ۀبه معامل

                                                      
 .112، ص3، جمباني الفقه الفعالمازندرانی،  .1
 .۹۴۵، ص۱، جدروس خارج اصولشایری،  .2
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 د. شومانع از رفع امتنانی حکم وضو می ،وضوی ضرری
، این است که باعا ایجاد امری خلاف امتنان بر خود مکلف یا محدودیت دیگر امتنان

شود و در صورت دوم اگر امتنان نسات امتنان جاری نمی صورت نخست،در  .دیگران شود
تکلیف از  ،باید اهم را انتخاب کرد و اگر امتنان نسات به شخص مکلف باشد ،به امت باشد

دیگری که  ۀامتنان لازم بیاید. محدود گرچه نسات به دیگری، خلاف ؛شوداو برداشته می
ای بود که هیچ شد، امتنان در احکام عقلی یا عقلاییگردآوری برای امتنان در این پژوهش 

شود. آخرین حدی که در امتنان مطرح شرعی ندارند و امتنان نسات به آنها تصویر نمی ۀجنا
 است. نسات به ممتن به و ممتن له ،شود، حدود خود دلیل امتنانیمی

تک افراد، گاهی نوع مکلفین و هایی نیز دارد؛ گاهی به لحاظ تکامتنان چارچوبه و گونه
امتنان  ،صورت نخستین در .شودگاهی امتنان قانونی است که جنس حکم در نظر گرفته می

مشروط به عدم ایجاد خلاف امتنان برای دیگری است ولی در صورت دوم، غالب افراد، 
 کند و در صورت سوم فق  امتنانی بودن جعل قانون مهم است.اهمیت پیدا می
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